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مقدمه
قـرآن به عنـوان کتـاب مقـدس و معجـزهٔ آخریـن پیامبـر الهـی مرجع فکـری و اندیشـه ای 

اسـلام و مسـلمانان اسـت. همین مطلب سـبب شـده اسـت متفکران مسـلمان برای فهم 

و شـناخت بهتـر بسـیاری از موضوعات و مسـائل قـرآن را مرجع فکری و اندیشـه ای خود 

انتخـاب کنند. از سـویی، تمـدن گرچه واژه ی متأخر و نوپدید اسـت، پیشـینه ای به درازای 

تاریـخ دارد و به عنـوان یکـی از دسـتاوردهای مهم زندگی بشـری توجه و مطالعه می شـود. 

تمدن پژوهـی در دنیـای امـروز اندک انـدک بـه مطالعـات ویـژه ای تبدیـل شـده اسـت که 

از سـنخ دانش هـای میان رشـته ای اسـت و از منظرهـای متفـاوت و متعـدد بـه مطالعـه 

موضوعـات مختلـف و مرتبـط بـا تمدن می پـردازد که سـقوط تمدن ها یکی از آن هاسـت.

سـقوط تمدن هـا بـا رویکردهـا و روش هـای مختلفـی قابل بررسـی اسـت. شـاید هم 

عمده تریـن و رایج تریـن نـوع آن رویکـرد تاریخـی باشـد، امـا منحصـر بـه ایـن رویکـرد 

نیسـت. رویکـرد دینـی و روش تفسـیری یکـی از دیگـر رویکردهـای نوپیـدا در مطالعـه 

تمـدن و علـل سـقوط تمدن هاسـت که موضوعـات تمدنـی را با توجـه به گزاره هـای دینی 

تحلیـل و بررسـی می کنـد و مبنایش هـم اعتماد به نقـل و گزاره های دینی موردنظر اسـت.

تحقیـق حاضـر، می کوشـد بـا اتخـاذ رویکـرد دینـی و بـا تکیـه بـر گزاره هـای قرآنـی، 

علـل سـقوط تمدن هـا را تجزیـه و تحلیـل کنـد و بدیـن منظـور از روش تحلیـل »نظریـه 

زمینـه ای« اسـتفاده می کنـد. در ایـن راسـتا، ابتـدا تعریـف مفهومـی و عملیاتـی تمـدن را 

روشـن می کنـد؛ سـپس، روش تحلیـل خـود را معرفـی می نمایـد و یافته هایـش را گزارش 

می دهـد.

1. مفهوم شناسی تمدن
تمـدن مفهومی سـهل و ممتنع اسـت، ماننـد بسـیاری از مفاهیم دیگر علوم انسـانی که در 

نگاه نخسـت بسـیار سـاده، همگانی و فهم شـدنی به نظر می رسـند، اما در بررسـی دقیق و 

تخصصـی غمـوض معنایی خـود را نشـان می دهند به گونه ای که پژوهشـگر ناگزیر اسـت 

مفهـوم برگزیـده اش را تبییـن و بـر همان اسـاس سـخن بگویـد )آشـوری، 1401(. مفهوم 
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تمـدن بارهـا و بارها گفت وگو شـده اسـت و پژوهشـگران متعـدد از منظرهـای مختلف آن 

را بازتعریـف کرده انـد )کرمی، 1۳88 به نقـل از میر محمـدی، 1۳91، ص61-7(.

نوشـتار حاضـر نیـز، به جـای تکیـه بـر بازتعریف هـای گذشـته، تلقـی اش را از مفهـوم 

تمـدن بیـان می کنـد و بـه ادامه تحقیـق می پـردازد. در این راسـتا، ابتدا تعریـف مفهومی و 

سـپس، تعریـف عملیاتی تمـدن بیان می شـود.

یف مفهومی تمدن 1-1. تعر

تمـدن محصـول فرهنـگ و زندگـی جمعی اسـت و بـدون اجتمـاع، هیچ فرهنگی شـکل 

نمی گیـرد. بـدون فرهنـگ و اجتمـاع هم هیـچ »تمدنی« خلق نمی شـود )نجفـی، 1۳91، 

ص۲9(؛ امـا ایـن بـه آن معنـا نیسـت که هـر اجتماعـی تمـدن دارد. هر اجتماعـی به طور 

طبیعـی، فرهنـگ خـاص خـودش را دارد، امـا بـرای رسـیدن به تمـدن باید کوشـش کند. 

کوشـش بـرای آسـان تر کـردن زندگـی و بهتـر سـاختن نـگاه و شـناخت انسـان نسـبت به 

هسـتی تمـدن را می سـازد. بنابرایـن، »تمـدن« عبـارت اسـت از یافته هـا، سـاخته ها و 

اندیشـه های آدمـی در زندگـی اجتماعـی کـه در پـی تلاش انسـان بـرای تسـهیل زندگی و 

بهبـود معرفت بشـری به دسـت آمـده و در فرآینـدی تاریخی نهادینه شـده اسـت )مؤنس، 

ص1۵(.  ،1998

یف عملیاتی 2-1. تعر

علـوم  و  پژوهش هـای جامعه شناسـی  و  تحقیق هـا  در  بیشـتر  تعریـف عملیاتـی گرچـه 

اجتماعـی مطرح می شـود، منحصر به آن ها نیسـت. این شـکل از تعریـف در تحقیق های 

تاریخـی و تفسـیری نیـز دیـده می شـود و می تـوان از آن بـرای بررسـی دقیق تر و روشـمند 

موضـوع اسـتفاده کـرد. البتـه فرآینـد تعریـف عملیاتـی کـه تعریف یـک مفهوم بـه ابعاد و 

مؤلفه هاسـت بسـیار دشـوارتر از تعریـف مفهومی اسـت. بااین حـال، سـاده ترین راه برای 

تعریـف عملیاتـی تمدن و مشـخص کردن ابعادش، تقسـیم دوگانه به ابعاد مـادی و معنوی 

اسـت. بااین حـال نوشـتار حاضر، تمـدن را به ابعاد »معیشـتی«، »معرفتـی« و »فضیلتی« 

تقسـیم می کنـد؛ تقسـیمی که بـا تعریـف مفهومی پیش گفتـه از تمدن، سـازگارتر اسـت.
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1-2-1. بعد معیشتی تمدن

معیشـت اصطلاحـی قرآنـی از مـادهٔ »عـاش یعیـش« و بـه معنـای کیفیـت و چگونگـی 

تطورهای زیسـتن اسـت )مصطفـوی، 1۳60، ج8، ص۲76-۲79(؛ اما منظـور از »بُعد 

معیشـتی« تمـدن، بخشـی اسـت که بـرای زندگـی اجتماعـی ضروری اسـت و بـدون آن 

جامعـهٔ انسـانی مشـکل اساسـی می یابـد. ایـن بُعـد از تمـدن، محصـول تـلاش آدمـی 

بـرای تسـهیل زندگی بشـر اسـت )ویـل دورانـت، 1۳78، ج1، ص۳ ـ 6(، و مؤلفه هایش 

از: »نظـام اجتماعـی«، »حکومـت و سیاسـت«، »اقتصـاد«، »هنجارهـا و  عبارت انـد 

قوانین«)هنجارهـا و قوانینـی کـه دو بخش عمـده دارند: 1. دینـی؛ ۲. غیردینـی(، »زبان و 

خـط« و »تکنولـوژی و فـن آوری«.

2-2-1. بُعد معرفتی

معرفـت و شـناخت هسـتی و نظـام آفرینـش جـزو نگرانی هـای همیشـگی و پایـدار بشـر 

بـوده و اسـت؛ بـه همیـن سـبب، معرفـت و شـناختی کـه هـر تمـدن ارائـه می کنـد امری 

حائـز اهمیـت و اساسـی در آن تمـدن اسـت؛ به ویـژه این کـه معرفـت حاصل آمـده بـر 

»بُعـد معیشـتی« تمـدن تأثیر آشـکار می گـذارد. بر ایـن اسـاس، »بُعد معرفتی«، بخشـی 

گاهـی آدمـی از جهـان هسـتی را شـکل می دهـد و بـر  از تمـدن اسـت کـه شـناخت و آ

چگونگـی ارتباطـش بـا نظـام هسـتی اثـر می گـذارد. ایـن بُعـد از ابعـاد تمدن، دسـتاورد 

کوشـش آدمـی بـرای »بهبود معرفت بشـری« اسـت و مؤلفه هایـش عبارت انـد از: »علم و 

دانـش«، »عقایـد دینـی و مذهبـی«، »اسـاطیر و افسـانه ها«.

3-2-1. بُعد فضیلتی

برخـی از رفتارهـا و دسـتاوردهای آدمی ضرورت نخسـتین ندارند، بلکـه فضیلت و برتری 

محسـوب می شـوند و زندگـی را خوشـایندتر می کنند. این گونـه از رفتارها و دسـتاوردهای 

تمدنـی را »بُعـد فضیلتی« تمـدن می نامیم کـه مؤلفه هایش عبارت اند از: »آداب ورسـوم«، 

»اخـلاق« و »هنر«.
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2. روش تحلیل
مؤلفه هـای برشـمرده بـرای هریـک از ابعاد تمـدن، یعنی »نظـام اجتماعـی«، »حکومت و 

سیاسـت«، »اقتصـاد«، »هنجارهـا و قوانیـن«، »زبـان و خـط«، »تکنولوژی و فـن آوری«، 

»علـم و دانـش«، »عقایـد دینی و مذهبـی«، »اسـاطیر و افسـانه ها«، »اخـلاق«، »هنر« و 

»آداب ورسـوم« همگـی شـرایط لازم بـرای تمدن انـد، امـا به تنهایـی منجر بـه پیدایی تمدن 

نمی شـوند. ایـن شـرایط لازم، نیازمنـد همراهـی با شـرط یا شـرایط کافی هسـتند تـا تمدن 

حاصـل شـود. البتـه، بهتـر اسـت به جـای صحبت از شـرط کافـی، از شـرایط کافـی برای 

تمـدن صحبـت کنیـم. همچنیـن، تمدن محصـول تلاش آدمـی برای رسـیدن بـه زندگی و 

معرفـت بهتر اسـت. پس مناسـب تر اسـت »بهبود در سـبک زندگی« و »بهبـود در معرفت 

بشـری« را شـرایط کافـی تمـدن بینگاریم و بگوییـم: مؤلفه های تمـدن به همـراه »بهبود در 

سـبک زندگـی« یـا »بهبـود در معرفـت بشـری« منجر بـه شـکل گیری تمدن می شـوند و تا 

زمانـی کـه مؤلفه هـای تمـدن، در کنـار یکـی از ایـن شـرایط کافـی قـرار نگیرند، بـه تمدن 

نمی انجامنـد.

شرایط لازم تمدن + شرایط کافی تمدن  تمدن

)بعـد معیشـتی، بعـد معرفتـی، بعـد فضیلتـی( + )بهبـود در سـبک زندگی، بهبـود در 

معرفـت بشـری(  تمـدن

از سـوی دیگـر، همچنان کـه »شـرایط لازم« به همـراه »شـرایط کافی« به ظهـور تمدن 

می انجامنـد، ضعـف و فقـدان هرکـدام از ایـن شـرایط هـم می توانـد بـه ضعف و سـقوط 

آن منجـر شـود. قـرآن در مـوارد متعـددی پیامدهـای انسـانی ضعـف و فقـدان هریـک از 

ایـن »شـرایط لازم« را بیـان کرده اسـت و بـا تعابیر مختلفـی از قبیـل »هلاکت«)کوثری، 

1۳94، ج۲( و »تدمیـر« )قرشـی، 141۲، ج۲، ص۳۵7(، یـاد می کنـد. 

ایـن آیـات به طـور عمـوم بـه سـقوط جوامـع کوچـک و بـزرگ بشـری اشـاره می کننـد 

و دربـارهٔ سـقوط تمـدن یـا تمدن هـا سـخن صریـح و مسـتقیم نمی گوینـد )رکـن الدینی، 

1۳8۳(؛ امـا جامعـهٔ زیربنا و بسـتر ظهور و شـکل گیری تمدن را بیان می کننـد که پایداری 

و بقـای یـک تمـدن متوقف بر پایـداری و بقای زیربنا و بسـتر آن اسـت. بنابرایـن، می توان 
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نتیجـه گرفـت کـه سـقوط جامعه منجر به سـقوط تمـدن می شـود و عوامل سـقوط جامعه 

می توانـد عوامـل سـقوط تمدن محسـوب شـود؛ گرچه سـقوط جامعـه شـرط لازم و کافی 

سـقوط تمدن نیسـت، بلکه شـرط کافی سـقوط تمدن اسـت.

بـر ایـن اسـاس، تحقیـق حاضـر، آیـات ناظـر بـه سـقوط جوامـع را بـه روش »نظریـه 

زمینه ای«)گرانـدد تئـوری( تحلیـل می کنـد. »نظریـه زمینـه ای« یکـی از شناخته شـده ترین 

روش های تحلیل از روش های کیفی و مبتنی بر اسـتقراء و اکتشـاف اسـت و به جای آزمودن 

تئوری هـای موجـود، بـه تدویـن تئـوری می پـردازد )دانایـی فـرد، 1۳86، ص97-69(.

در ایـن روش بـرای تحلیـل داده هـا از سـه مرحلـه کدگـذاری بـه نام هـای »کدگـذاری 

بـاز«، »کدگـذاری محـوری« و »کدگـذاری گزینشـی« اسـتفاده می شـود و کدگـذاری 

فرآینـدی اسـت که طی آن پژوهشـگر به جداسـازی، مفهوم بنـدی و یکپارچه کـردن داده ها 

)مهرابـی، 1۳90، ص۳0-۵(. می پـردازد 

3. یافته ها
بررسـی نخسـت و ابتدایـی آیـات قرآنـی بـا جسـتجوی کلیدواژه هـای »تدمیـر«، »تتبیر« 

و »هلاکـت« نـود آیـه را گـردآورد کـه پـس از لحـاظ دقت هـای معنایـی، مشـخص شـد 

تنهـا حـدود بیسـت مـورد از آن ها بـه سـقوط تمدن ها مربـوط می شـوند و می تواننـد برای 

تحلیـل اسـتفاده بشـوند. آیـات مرتبـط عبارت اند از:

آیات مورد استفاده در این تحقیق

متن و شماره آیهردیف

1
کافِرینَ 

ْ
یهِمْ وَ لِل

َ
هُ عَل

َّ
رَ الل بْلِهِمْ دَمَّ

َ
ذینَ مِنْ ق

َّ
 ال

ُ
 کانَ عاقِبَة

َ
رُوا کیف

ُ
ینْظ

َ
رْضِ ف

َ ْ
مْ یسیرُوا فِی ال

َ
ل

َ
 ف

َ
أ

ها )محمد، 10(.
ُ
مْثال

َ
أ

۲

تْ  مَّ
َ
تی بارَکنا فی ها وَ ت

َّ
رْضِ وَ مَغارِبَهَا ال

َ ْ
 ال

َ
ونَ مَشارِق

ُ
عَف

ْ
ذینَ کانُوا یسْتَض

َّ
وْمَ ال

َ
ق

ْ
نَا ال

ْ
وْرَث

َ
وَ أ

وْمُهُ وَ ما 
َ
رْنا ما کانَ یصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَ ق  بِما صَبَرُوا وَ دَمَّ

َ
حُسْنی عَلی بَنی إِسْرائیل

ْ
ک ال کلِمَتُ رَبِّ

ونَ )العراف، 1۳7(.
ُ

کانُوا یعْرِش
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۳
رْناهُمْ وَ  ا دَمَّ نَّ

َ
 مَکرِهِمْ أ

ُ
 کانَ عاقِبَة

َ
رْ کیف

ُ
انْظ

َ
عُرُونَ ف

ْ
 یش

َ
 مَکرًا وَ مَکرْنَا مَکرًا وَ هُمْ لا

ْ
وَ مَکرُوا

جْمَعینَ )النمل، ۵1-۵0(.
َ
وْمَهُمْ أ

َ
ق

4

ماءَ  نَا السَّ
ْ
رْسَل

َ
کمْ وَ أ

َ
مْ نُمَکنْ ل

َ
رْضِ ما ل

َ ْ
اهُمْ فِی ال رْنٍ مَکنَّ

َ
بْلِهِمْ مِنْ ق

َ
کنا مِنْ ق

َ
هْل

َ
مْ یرَوْا کمْ أ

َ
 ل

َ
أ

 
ً
رْنا

َ
نا مِنْ بَعْدِهِمْ ق

ْ
أ

َ
نْش

َ
نُوبِهِمْ وَ أ

ُ
کناهُمْ بِذ

َ
هْل

َ
أ
َ
حْتِهِمْ ف

َ
جْری مِنْ ت

َ
نْهارَ ت

َ ْ
نَا ال

ْ
 وَ جَعَل

ً
رارا

ْ
یهِمْ مِد

َ
عَل

رینَ )النعام، 6(.
َ

آخ

۵
 فِرْعَوْنَ وَ 

َ
نا آل

ْ
رَق

ْ
غ

َ
نُوبِهِمْ وَ أ

ُ
کناهُمْ بِذ

َ
هْل

َ
أ
َ
هِمْ ف بُوا بِآیاتِ رَبِّ

َّ
بْلِهِمْ کذ

َ
ذینَ مِنْ ق

َّ
بِ آلِ فِرْعَوْنَ وَ ال

ْ
أ

َ
کد

 کانُوا ظالِمینَ )النفال، ۵4(.
ٌّ

کل

6
بَیناتِ وَ ما کانُوا لِیؤْمِنُوا کذلِک 

ْ
هُمْ بِال

ُ
هُمْ رُسُل

ْ
مُوا وَ جاءَت

َ
ل

َ
ا ظ مَّ

َ
بْلِکمْ ل

َ
رُونَ مِنْ ق

ُ
ق

ْ
کنَا ال

َ
هْل

َ
 أ

ْ
د

َ
ق

َ
وَ ل

مُجْرِمینَ )یونس، 1۳(.
ْ
وْمَ ال

َ
ق

ْ
نَجْزِی ال

7
هُمْ  یهِمْ رَبُّ

َ
وْحی إِل

َ
أ
َ
تِنا ف

َّ
تَعُودُنَّ فی مِل

َ
وْ ل

َ
رْضِنا أ

َ
کمْ مِنْ أ رِجَنَّ

ْ
نُخ

َ
رُوا لِرُسُلِهِمْ ل

َ
ذینَ کف

َّ
 ال

َ
وَ قال

الِمینَ )إبراهیم، 1۳(.
َّ

نُهْلِکنَّ الظ
َ
ل

8
 )الإسراء، 

ً
میرا

ْ
د

َ
رْناها ت مَّ

َ
د

َ
 ف

ُ
وْل

َ
ق

ْ
یهَا ال

َ
حَقَّ عَل

َ
وا فی ها ف

ُ
سَق

َ
ف

َ
مَرْنا مُتْرَفیها ف

َ
 أ

ً
رْیة

َ
نْ نُهْلِک ق

َ
رَدْنا أ

َ
وَ إِذا أ

.)16

 )الکهف، ۵9(.9
ً
نا لِمَهْلِکهِمْ مَوْعِدا

ْ
مُوا وَ جَعَل

َ
ل

َ
ا ظ مَّ

َ
کناهُمْ ل

َ
هْل

َ
ری أ

ُ
ق

ْ
ک ال

ْ
وَ تِل

هُمْ یؤْمِنُونَ )النبیاء، 6(.10
َ
 ف

َ
کناها أ

َ
هْل

َ
رْیةٍ أ

َ
هُمْ مِنْ ق

َ
بْل

َ
ما آمَنَتْ ق

مُسْرِفینَ )النبیاء، 9(.11
ْ
کنَا ال

َ
هْل

َ
نْجَیناهُمْ وَ مَنْ نَشاءُ وَ أ

َ
أ
َ
 ف

َ
وَعْد

ْ
ناهُمُ ال

ْ
ق

َ
مَّ صَد

ُ
ث

1۲
صْرٍ مَشیدٍ 

َ
ةٍ وَ ق

َ
ل

َّ
 عَلی عُرُوشِها وَ بِئْرٍ مُعَط

ٌ
هِی خاوِیة

َ
 ف

ٌ
کناها وَ هِی ظالِمَة

َ
هْل

َ
رْیةٍ أ

َ
ینْ مِنْ ق

َ
کأ

َ
ف

)الحج، 4۵(.

1۳
ا   وَ کنَّ

ً
لیلا

َ
 ق

َّ
سْکنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلا

ُ
مْ ت

َ
ک مَساکنُهُمْ ل

ْ
تِل

َ
 معیشت ها ف

ْ
رْیةٍ بَطِرَت

َ
کنا مِنْ ق

َ
هْل

َ
وَ کمْ أ

وارِثینَ )القصص، ۵8(.
ْ
نَحْنُ ال

14
ا مُهْلِکی  یهِمْ آیاتِنا وَ ما کنَّ

َ
وا عَل

ُ
 یتْل

ً
ها رَسُولا مِّ

ُ
 فی أ

َ
ی یبْعَث ری حَتَّ

ُ
ق

ْ
ک مُهْلِک ال وَ ما کانَ رَبُّ

ها ظالِمُونَ )القصص، ۵9(.
ُ
هْل

َ
 وَ أ

َّ
ری إِلا

ُ
ق

ْ
ال

1۵
ها کانُوا ظالِمینَ 

َ
هْل

َ
رْیةِ إِنَّ أ

َ
ق

ْ
هْلِ هذِهِ ال

َ
ا مُهْلِکوا أ وا إِنَّ

ُ
ری قال

ْ
بُش

ْ
نا إِبْراهیمَ بِال

ُ
 رُسُل

ْ
ا جاءَت مَّ

َ
وَ ل

)العنکبوت، ۳1(.
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هُمْ کانُوا مُجْرِمینَ )الدخان، ۳7(.16 کناهُمْ إِنَّ
َ
هْل

َ
بْلِهِمْ أ

َ
ذینَ مِنْ ق

َّ
 وَ ال

ٍ
ع بَّ

ُ
وْمُ ت

َ
مْ ق

َ
یرٌ أ

َ
 هُمْ خ

َ
أ

هُمْ )محمد، 1۳(.17
َ
لا ناصِرَ ل

َ
کناهُمْ ف

َ
هْل

َ
رَجَتْک أ

ْ
خ

َ
تی أ

َّ
رْیتِک ال

َ
ةً مِنْ ق وَّ

ُ
 ق

ُّ
د

َ
ش

َ
رْیةٍ هِی أ

َ
ینْ مِنْ ق

َ
وَ کأ

18
مُجْرِمینَ 

ْ
وْمَ ال

َ
ق

ْ
 مَساکنُهُمْ کذلِک نَجْزِی ال

َّ
صْبَحُوا لا یری إِلا

َ
أ
َ
ها ف مْرِ رَبِّ

َ
ی ءٍ بِأ

َ
 ش

َّ
رُ کل مِّ

َ
د

ُ
ت

)الحقاف، ۲۵(.

 )الفرقان، ۳6(.19
ً
میرا

ْ
د

َ
رْناهُمْ ت مَّ

َ
د

َ
بُوا بِآیاتِنا ف

َّ
ذینَ کذ

َّ
وْمِ ال

َ
ق

ْ
ی ال

َ
هَبا إِل

ْ
نَا اذ

ْ
ل

ُ
ق

َ
ف

۲0

؛ وَ 
ً
لیما

َ
 أ

ً
الِمینَ عَذابا

َّ
نا لِلظ

ْ
عْتَد

َ
 وَ أ

ً
اسِ آیة ناهُمْ لِلنَّ

ْ
ناهُمْ وَ جَعَل

ْ
رَق

ْ
غ

َ
 أ

َ
سُل بُوا الرُّ

َّ
ا کذ مَّ

َ
 ل

ٍ
وْمَ نُوح

َ
وَ ق

 
ً
تْبیرا

َ
رْنا ت بَّ

َ
 ت

ًّ
 وَ کلا

َ
مْثال

َ ْ
هُ ال

َ
رَبْنا ل

َ
 ض

ًّ
؛ وَ کلا

ً
 بَینَ ذلِک کثیرا

ً
رُونا

ُ
سِّ وَ ق صْحابَ الرَّ

َ
مُودَ وَ أ

َ
 وَ ث

ً
عادا

)الفرقان، ۳9-۳7(.

1-3. ظلم و ستم اجتماعی

تمـدن در سـه بعـد »معیشـتی«، »معرفتـی« و »فضیلتـی« از برخـی آیـات قـرآن، به ویـژه 

آیـه 1۳7 سـورهٔ اعـراف اسـتنتاج می شـود، ظلـم و سـتم اجتماعی کـه در جامعـه طبقاتی 

بـه بالاتریـن انـدازه اش می رسـد، یکـی از عوامل سـقوط تمـدن اسـت. البته ظلم و سـتم 

اجتماعـی خـود در زیرمجموعـه مقولـه ای بـه نـام نظـام اجتماعـی قـرار می گیـرد و نظـام 

اجتماعـی، یکـی از مؤلفه هـای بعـد معیشـتی تمـدن اسـت. ایـن ظلم و سـتم برآمـده از 

روابـط اجتماعی شـکل گرفته و برخاسـته از نظـام اجتماعی یک تمدن اسـت. همچنان که 

نظیـر آن در تمدن هـای هنـد و مصـر ظهـور تاریخـی یافته اسـت.

یاده روی در خوش گذرانی و رفاه گرایی 2-3. ز

آیـه ۵8 سـوره قصـص تصریـح می کنـد کـه جوامـع متعـددی بـه خاطـر زیـاده روی در 

خوش گذرانـی و رفاه گرایـی هـلاک شـدند. بـه تعبیـر دیگـر »مصرف گرایـی« افراطـی و 

اسـراف کـه زیرمجموعـه مقولـهٔ اقتصاد اسـت یکـی از عوامل سـقوط تمدن می شـود. در 

بررسـی حکومت هـای سیاسـی هـم فـراوان دیـده می شـود زیـاده روی در خوش گذرانـی 

و رفاه گرایـی باعـث سـقوط و اضمحلال شـان شـده اسـت و تمدن هـا هـم از ایـن قاعـده 

اسـتثنا نیسـتند. به خصـوص بایـد توجه داشـت »بهبـود زندگی بشـری« با »زیـاده روی در 

خوش گذرانـی« و »مصرف گرایـی« تفـاوت دارد و دو امـر متفاوت انـد.
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3-3. ظلم و ستم سیاسی

برخی از آیات قرآن ظلم و سـتم سیاسـی و حکومت سـتمگر و طاغوتی را برجسته سـازی 

می کننـد و ظلـم و جور سیاسـی آن هـا را عامل هلاکـت و ویرانی می دانند؛ ظلم و سـتمی 

کـه زیرمجموعـه مقولـه »حکومـت و سیاسـت« در »بعد معیشـتی« تمدن قـرار می گیرد. 

تفـاوت ظریفـی بیـن »ظلم و سـتم اجتماعـی« و »ظلم و سـتم سیاسـی« اسـت؛ اولی از 

سـوی اجتمـاع و قراردادهـای اجتماعیِ شـکل گرفته اسـت و دومی از سـوی »حکومت و 

سیاسـت« اسـت و دسـتاورد رفتارهای سیاسـی حاکمان است.

4-3. جرم

تعبیـر جـرم در آیـات قرآنـی متعـدد تکـرار شـده اسـت و به نظـر می رسـد بین »جـرم« و 

»گنـاه« تفـاوت معنایـی دقیقی اسـت. جرم را می شـود بیشـتر ناظر بـه هنجارهـا و قوانین 

جامعـه گرفـت، هنجارهـا و قوانینـی کـه از عقاید دینـی برخاسـته اند و گناه را بیشـتر ناظر 

 دینـی و مذهبی. به هرحـال، در هر دو صورت مـوارد مذکور، 
ً
بـه بایدهـا و نبایدهـای صرفا

زیرمجموعـه هنجارهـا و قوانیـن محسـوب می شـوند. بنا بـر آیـات قرآنی متعـدد ازجمله 

آیـات شـش سـوره انعام و سـیزده سـوره یونـس، گنـاه و جـرم و به تعبیـر دقیق تر گسـترش 

جـرم و گنـاه باعـث سـقوط تمـدن می شـود. طبیعـی اسـت، تمدنـی کـه هنجارشـکنی و 

قانون گریـزی و جـرم و گنـاه در آن فزونـی پیـدا کنـد، سـاختارهای متزلزلی می یابـد و این 

تزلـزل بـه سـقوطش می انجامد.

5-3. دین زدایی و دین ستیزی

آیـات متعـددی از جملـه آیـه 10 سـورهٔ »محمـد«)ص(، ۵0 تا ۵1 سـورهٔ »نمل«، 1۳ سـورهٔ 

ابراهیـم و ۳6 سـورهٔ فرقـان بـه »کفـر و دین گریـزی«، »تکذیـب آیـات الهـی«، »سـتیز با 

پیامبـران« و »دین سـتیزی« جوامـع و نقـش ایـن نـوع از رفتارهـا در سـقوط و هلاکـت و 

ویرانـی جوامـع اشـاره دارد، مواردی که زیرمجموعـه عقاید دینی و مذهبی قـرار می گیرند. 

تجربـهٔ تاریخـی نیز نشـان داده اسـت هر تمـدن دین و عقایـد دینی و مذهبی ویـژه ای دارد 

کـه بـدون آن بـه آسـیب گرفتـار می شـود. دین سـتیزی البتـه بـه معنـای مقاومـت در برابر 
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تفکـر دینـی و مذهبـیِ الهی اسـت نه ادیـان سـاختگی و زمینی.

4. مدل به دست آمده
بـا توجـه بـه مفاهیـم به دسـت آمده و کدگذاری هـای انجام شـده در ایـن تحقیـق و نیـز بـا 

رجـوع بـه تعریف مفهومی و عملیاتی برگزیده شـده در ابتدای نوشـتار، تحلیل علل سـقوط 

تمدن هـا این طـور جمع بنـدی می شـود کـه بر اسـاس آیـات قرآنی دو بعـد از ابعاد سـه گانهٔ 

تمـدن یعنـی »بعـد معیشـتی« و »بعـد معرفتی« بیشـترین نقـش را در سـقوط تمدن ها ایفا 

می کننـد و »بعد معیشـتی« با چهار مؤلفـهٔ زیرمجموعه اش اعم از »حکومت و سیاسـت«، 

»نظـام اجتماعـی«، »اقتصـاد« و »هنجارهـا و قوانیـن« و »بعـد معرفتی« با مؤلفـهٔ »عقاید 

دینـی و مذهبـی«اش در سـقوط تمدن هـا نقش آفرینـی دارد. در ایـن راسـتا، »حکومـت 

سیاسـی« بـا اعمـال »ظلـم و سـتم سیاسـی« و ناعدالتـی تمـدن را به سـوی سـقوط می برد 

و »نظـام اجتماعـی« بـا اعمـال »ظلـم و سـتم اجتماعـی« و نابرابـری اجتماعی به سـقوط 

می کشـاند. »مصرف گرایـی« و »افـراط و اسـراف در خوش گذرانی« در محـور »اقتصاد« و 

گسـترش »جـرم و گناه« و فسـق و فجـور هم در محور مؤلفـهٔ »هنجارها و قوانیـن« از »بعد 

معیشـتی« و »دین زدایـی و دین سـتیزی« بـا تمامی اقسـامش اعـم از »کفـر و دین گریزی«، 

»تکذیـب آیات الهی«، »سـتیز بـا پیامبران« و »دین سـتیزی« در محور مؤلفـهٔ »عقاید دینی 

و مذهبـی« از »بعـد معرفتـی« در تمـدن منجر به سـقوط تمدن می شـود.

نکتـهٔ مهمـی کـه بایـد بـدان توجـه داشـت تأکید قـرآن بر بعـد معرفتـی و نقـش مؤلفهٔ 

»عقایـد دینـی و مذهبـی« بـر سـقوط تمـدن و رابطـهٔ نزدیـک این بعد بـا »بعد معیشـتی« 

تمـدن اسـت. از نـگاه قـرآن »بعـد معرفتـی« در رابطـه تنگاتنگـی بـا »بعـد معیشـتی« 

»تمدن« اسـت و ظلم و سـتم سیاسـی و اجتماعی و گسـترش جرم و گناه و فسـق و فجور 

در یـک تمـدن بـه نـوع تعامل آن تمـدن با »عقایـد دینی و مذهبـی« و سیاسـت های مبتنی 

بـر »دین زدایـی و دین سـتیزی«اش در جامعـه برمی گـردد. بنابرایـن، تمدنـی کـه بـه »کفر 

و دین گریـزی« روی آورده و آیـات الهـی را تکذیـب کنـد و بـا پیامبران بسـتیزد و از جامعه 

دین سـتیزی کنـد به طـور طبیعـی بـه ظلـم و سـتم سیاسـی و اجتماعـی و جـرم و گنـاه و 
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اسـراف و زیـاده روی مبتـلا می شـود و اگـر بازنگـری و اصـلاح نکنـد، سـقوط می کند.

جدول استخراج داده ها

متغیر وابسته )موضوع(ابعادمؤلفه هامفاهیم سطح نخست

نظام اجتماعیظلم و ستم اجتماعی

بعد معیشتی

سقوط تمدن

زیاده روی در خوش گذرانی و رفاه گرایی
اقتصاد

اسراف

حکومت و سیاستظلم و ستم سیاسی

هنجارها و قوانینجرم

کفر و دین گریزی

عقاید دینی و 

مذهبی
بعد معرفتی

دین ستیزی

ستیز با پیامبران

تکذیب آیات الهی

نتیجه گیری
تمـدن در سـه بعـد »معیشـتی«، »معرفتـی« و »فضیلتـی«اش مؤلفه هـای مختلفـی دارد 

کـه عبارت انـد از: »نظـام اجتماعـی«، »حکومـت و سیاسـت«، »اقتصـاد«، »هنجارها و 

قوانیـن«، »زبـان و خـط«، »تکنولـوژی و فـن آوری«، »علـم و دانـش«، »عقایـد دینـی و 

مذهبـی«، »اسـاطیر و افسـانه ها«، »آداب ورسـوم«، »اخـلاق« و »هنـر«.

اسـتفاده از روش کیفـی نظریـهٔ زمینـه ای در تحلیل آیـات قرآن نشـان می دهد تحولات 

منفـی در دو بعـد معیشـتی و معرفتـی از ابعـاد سـه گانه تمـدن در سـقوط تمدن هـا نقـش 

اساسـی دارنـد و بیشـترین نقش هـم از منظر قـرآن برای بعـد معرفتی و مؤلفـهٔ عقاید دینی 

و مذهبـی اسـت. در کنـار ایـن بعـد از ابعاد تمـدن، تغییـر و تحـول منفی چهـار مؤلفه از 

مؤلفه هـای شـش گانهٔ تمـدن در بعـد معیشـتی نیـز باعـث سـقوط تمدن هـا می شـود. این 

مؤلفه هـا عبارت انـد از: نظـام اجتماعـی، نظـام سیاسـی، اقتصـاد و هنجارهـا و قوانین.
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تصویرخانوادهمتعادلدرقرآنوروایات

محمدپناهی1

چکیده
خانوادهرکناساسیجامعهانسانیاستوشرطاستواریآنوجودروابطصحیحبیناعضاءخانوادهاست.دراهمیت
نقشخانوادههمیننکتهبسکهدرپیشینهاغلباشخاصیکهدرجامعهدچارانحطاطاخلاقیوباعثایجادانحراف
باتوجهبهاهمیتنقشخانواده درجامعهشدهاندمشکلاتخانوادگیکاملًامشهوداست.محققینعلومتربیتی
کوشیدندتاباارائهراهکارجهتاستحکامایننهادکوچکازانحرافاتاجتماعیجلوگیریکنندوتحصیلاینمهم
نیازمندآشناییهریکازاعضایخانوادهباوظایفخویشاست.باتوجهبهاهمیتنقشخانوادهوباتوجهبهجامع
بودندینمقدساسلام،اینمهمنیزموردتوجهدینمبیناسلامبودهاستوآموزههایمانندایمانوفضیلتگرایی
اعضایخانواده،توجهبهاهدافارزشمند،توجهبهغریزهجنسیهمسر،آشناییکاملاعضاءباوظایفخود،پرهیز
ازافراطوتفریط،هدیهدادنجهتاستحکامایننهادبیانشدهاستکهمیتوانبارعایتوبکاربردناینآموزههادر
زندگی،ازثمرهآنکهصفاوصمیمیتبیناعضاواستحکامخانوادهوازبینرفتنانحرافاتاجتماعیاستبهرهمند

شد.

واژگان کلیدی:استحکامخانواده،ایمان،خانوادهمتعادل،محبت،هدیه.

1. گروه جزا و جرم شناسی، مجتمع آموزش عالی علوم انسانی، جامعة المصطفی)ص( العالمیة، کابل، افغانستان.
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مقدمه
خانـواده یکـی از نهادهـای بنیادی و سـازنده اجتماعات بشـری اسـت و نقش بسـزایی در 

رشـد و تربیـت افـراد جامعـه و توسـعه و تقویـت ارزش هـای والای انسـانی دارد. آنچه در 

عصـر حاضـر ذهـن اندیشـمندان و جامعـه شناسـان را بـه خـود مشـغول سـاخته مسـائل 

مربـوط بـه خانـواده اسـت. خانـواده به عنـوان مهم تریـن کانون بشـری، عنصر اساسـی در 

تشـکیل، پیشـرفت و موفقیـت یـک جامعـه و ملـت اسـت و لـذا سـعادت هـر جامعه ای 

منـوط بـه نیـک بختـی خانواده هـای آن جامعـه اسـت. بنابرایـن، بایـد هـر چـه بیشـتر در 

جهـت نیـل به سـعادتمندی آن کوشـید که دسـت یابی به این مهـم تنها از طریق شناسـایی 

کامـل عوامـل تحکیـم بنیـان خانـواده امکان پذیـر اسـت. در این مقالـه مهم تریـن عوامل 

اسـتحکام خانـواده از منظـر قـرآن و سـنت موردبررسـی قرارگرفته اسـت.

1. انگیزه تحکیم روابط در خانواده
یـا  انگیـزه  از  حاکـی  ملـل،  جغرافیـای  پهنـه  در  و  تاریـخ  طـول  در  خانـواده  پایـداری 

انگیزه هایـی بـرای حفـظ روابـط و پیونـد میـان اعضـای آن اسـت. تحلیـل این پیونـد، در 

خانواده هـای مختلـف بـا سـاختارهای گوناگـون، نمایانگـر چنـد انگیـزه محدود اسـت. 

برخـی روانشناسـان معاصـر، آدمـی را دارای چند انگیـزه اصلی و بنیـادی می دانند. برخی 

دو غریـزه »صیانـت ذات و غریـزهٔ جنسـی« را برمی شـمارند. برخـی »انگیـزهٔ اجتماعی« 

را نیـز بـه آن دو می افزاینـد و برخـی چهـار غریـزه »صیانـت ذات، تغذیه، غریزهٔ جنسـی و 

میـل اجتماعـی« را جـزء ایـن انگیزه هـا به حسـاب می آورند. برخـی که »میل جنسـی« را 

محـور تصمیم گیری هـا و تحـرکات بشـر می داننـد، اعتقاد دارنـد که هدف اصلی تشـکیل 

خانـواده، شـکل حقوقـی و رسـمی دادن بـه ارضـای این غریزه اسـت.

در پاسـخ بایـد گفـت: میـل جنسـی در تشـکیل خانـواده )ازدواج( انگیـزه مؤثـر و اصلـی 

اسـت؛ امـا در روابـط و پایـداری آن نقـش انگیـزه را نخواهـد داشـت و اگـر عوامـل دیگر 

بـه کمـک آن نیاینـد، به تنهایـی عاملـی کافی نخواهد بـود؛ زیرا منظـور از تحکیـم روابط، 

تـداوم آن تـا پایـان همزیسـتی اسـت. درحالی کـه میـل جنسـی در طـول زندگی شـدت و 
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 نقشـی نخواهـد داشـت؛ ولـی روابط در بسـیاری از 
ً
ضعـف دارد و در دوران پیـری اصـولا

خانواده هـا در ایـن دوران قوی تـر و پایدارتـر اسـت و برعکـس در بسـیاری از خانواده های 

جـوان کـه میـل جنسـی شـدیدتری حاکـم اسـت، به لحـاظ آن کـه این میـل در خـارج از 

خانواده پاسـخ داده می شـود، سسـتی بیشـتری مشـاهده می شـود. پس »میل جنسـی« در 

تحکیـم روابط اعضـای خانواده، نقش انگیزشـی نداشـته، بلکه عامل تقویت کننده اسـت 

و بـه طـراوت محیـط و بـالا بـردن آسـتانهٔ تحمـل کمـک می کند؛ لـذا نقش بسـیار مهمی 

در خانـواده دارد و همسـران می تواننـد از آن بـرای یـک زندگـی پایـدار کمـک بگیرنـد.  از 

میـان انگیزه هـای متفـاوت و فراوانـی کـه بـرای برپایی خانـواده و حفـظ پیوند میـان اعضا 

می تـوان برشـمرد، چنـد عامـل عمده بـه نظر می رسـد:

1-1.  فطرن

انسـان برحسـب فطـرت، جمـع طلـب و به طـور طبیعـی از انـزوا و تنهایی گریزان اسـت. 

بـه همیـن لحاظ تا قبل از تشـکیل خانـواده، به خانواده ای که در آن متولدشـده، وابسـتگی 

شـدید دارد و در فرصـت مناسـب، خود تشـکیل خانواده می دهـد و به آن وفـادار می ماند. 

هم چنیـن، تعلقـات انسـان بـه محیـط و افـرادی که بـا آن هـا مأنوس شـده، به طـور فطری 

انسـان را پایبنـد می کنـد؛ گرچـه به ظاهـر امـری اکتسـابی بـه نظر می رسـد، امـا جذبه ای 

است. درون  از 

2-1. اخلاق

خلـق، عبـارت از »عـادت، مـروت، طبـع و دیـن« اسـت. غزالی نیـز اخلاق را عبـارت از 

»اصـلاح و پیراسـتن قـوای سـه گانه تفکر، شـهوت و غضـب« می داند. وی معتقد اسـت، 

اخلاق، هیئتی رسـوخ یافته در نفس اسـت که باعث می شـود انسـان با سـهولت، آسـانی 

و بـدون تأمـل و اندیشـه رفتـار نمایـد. ایـن حالـت، زمینهٔ صـدور افعـال پسـندیده و نیکو 

و دوری از افعـال زشـت و ناپسـند اسـت. بـا رجـوع بـه ایـن دو تعریـف و دیگـر تعاریف 

 مسـتقیم و الزامی 
ً
اخـلاق، مشـخص می شـود که رابطهٔ اخـلاق و خانواده، رابطـه ای کاملا

اسـت؛ زیـرا جـز در محیـط امن و سـازندهٔ خانـواده، انسـان هرگز قـادر به کسـب آگاهی، 



   1
40

1 
ان

ست
زم

و 
ن 

خزا
   


م   

ار
چه

ره 
ما

 ش
  

م   
دو

ل 
سا

   


ی   
رآن

م ق
لو

 ع
ی

ها
ته 

یاف
مه 

لنا
ص

وف
د

20

کمـال و رفـع نواقـص از نفـس و رفتـار خـود نیسـت؛ بنابراین، انسـان که جویـای کمال و 

گریـزان از ضعـف و نقص اسـت، طالب حضـور در خانـواده و تحکیم روابـط اعضای آن 

اسـت. به طورکلـی، اسـتواری و محکـم بـودن خانواده هـا، حاصـل پایبندی هـای اخلاقی 

اعضـای آن و پرهیـز از کج خلقـی و فسـاد اسـت؛ حتـی در میـان خانواده هایی کـه چندان 

پایبنـد بـه احـکام الهی نمی باشـند. هم چنین بسـیاری از سـنت های پسـندیده میـان اقوام 

مختلـف، جهـت عمـل بـه همیـن اخلاقیـات اسـت؛ بنابرایـن، یکـی از راه هـای حفـظ 

خانـواده بهـا دادن بـه این سنت هاسـت.

یعت 3-1.  شر

نقـش ادیـان و شـرایع مختلـف در سـامان دهی و هدایـت زندگـی بشـر، به خصـوص در 

روابـط اجتماعـی، نقشـی اساسـی، قابل اعتمـاد و پایـدار بـوده اسـت. شـرایع آسـمانی با 

تعییـن ضوابـط و آیین نامه هـای رفتـاری، علاوه بـر تصحیح روابط انسـانی، بشـر را مؤدب 

بـه آداب درسـت اجتماعـی و خانوادگـی کرده و از انسـان غارنشـین بی هویـت، امت های 

بـزرگ انبیـای الهی را سـاخته اسـت. همـهٔ ادیان الهی بدون اسـتثنا، شـامل احـکام دقیقی 

بـرای تنظیـم روابـط خانواده انـد. این احـکام در شـکل اصلی شـان و بـه دوراز تحریف، به 

دلیـل آن کـه بر اسـاس فطـرت وضـع گردیده اند، ضامـن سـلامت و صلـح در خانواده اند. 

بـه همیـن دلیـل، خانـواده در میان اقوام مؤمن، اسـتوارتر بـوده و میزان طلاق در آن، بسـیار 

کمتـر از اقـوام غیرمقیـد اسـت. بـر ایـن اسـاس، شـریعت همـواره به منزلـهٔ یـک معلـم و 

مراقـب در خانـواده نقشـی مؤثـر را ایفـا کـرده اسـت. در تمامی شـرایع آسـمانی، محبت 

ورزیـدن، مدارای همسـران با یکدیگـر، خوش رفتاری و خوش کلامـی در خانواده، رعایت 

حقـوق یکدیگـر، رسـیدگی به کـودکان، احتـرام به بـزرگان و حمایـت از بیمـاران، عبادت 

محسـوب می شـود و امـری مقدس اسـت. 

مؤمنیـن بـه انگیـزهٔ اطاعت از حـق و جلب رضای خدا، سـعی در کنتـرل رفتار خویش 

و صبـوری در برابـر ناملایمـات زندگـی دارنـد. البتـه ایـن اطاعت، هـم از سـوی زن و هم 

از سـوی مـرد، پسـندیده اسـت؛ در غیـر این صـورت، یک سـویه بـودن آن، بنـای ظلم در 

خانـواده خواهـد بـود. ایـن انگیزه )شـریعت( تاکنـون قوی ترین انگیـزه در تحکیـم روابط 
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خانـواده بـوده اسـت. تعالـی معرفـت دینـی و مـؤدب شـدن بـه آداب الهـی، بـا پایـداری 

خانـواده نسـبتی مسـتقیم دارد. چنانچـه دولت هـا بـا کمـک مراجـع دینی، سـطح آگاهی 

و پایبنـدی خانواده هـا را بـه تقیـدات دینـی بـالا ببرنـد، به طـور قطـع از میـزان اختلافـات 

کاسـته و بنـای خانواده اسـتوارتر خواهد شـد. اکنون برخـی از جوامع غربی که فروپاشـی 

خانـواده را بزرگ تریـن معضـل اجتماعـی اعـلام کرده انـد، برای بازسـازی خانواده دسـت 

بـه دامـان کلیسـا و دعـوت جوانان بـه مذهب شـده اند.

عـلاوه بر سـه انگیـزهٔ فـوق، عواملی چـون تأمین اقتصادی، کسـب حیثیـت اجتماعی، 

ادامـه نسـل و حفـظ هویـت نیـز می تواننـد در شـمار انگیزه هـای تحکیـم روابـط شـمرده 

شـوند؛ و لیکـن به طـور معمـول کارکـرد خانـواده محسـوب می شـوند )حسـینی، 1۳8۳، 

ص49(.

2. ویژگی های خانواده سالم و متعادل
تعاریـف مختلـف و مصادیـق گوناگـون از خانـواده متعادل ارائه شـده اسـت ازجمله اینکه 

در خانـواده متعـادل زن و مـرد از بینش تکامـل و تحولی برخوردارند که فـرد را برمی انگیزد 

تـا دیدگاهـی ثابـت و غیرقابـل تغییر نسـبت بـه زندگی و همسـر خـود اتخاذ نکنـد. بینش 

تکاپویـی فرد نسـبت به همسـر او را وامـی دارد تا به رغـم ضعف ها و ناپختگی هـا از ناحیه 

همسـر شـخصیت وی را همچنان باارزش تلقی کند و شـخصیت انسـان را پدیده ای رو به 

رشـد و قابـل توسـعه در نظر آورد که پیوسـته فرصت هایی برای شـکوفایی آن وجـود دارد و 

همسـر وی نیـز از این قاعده مسـتثنا نیسـت )شـرفی، 1۳7۲، ص۵6(. عوامـل فراوانی در 

تحکیـم بنیـان خانـواده و سـالم و متعـادل بـودن آن مؤثرند که در ذیـل، بـه مهم ترین آن ها 

پرداخته  شـده است:

1-2. ایمان و فضیلت گرایی اعضای خانواده

در قـرآن توصیه های مکرری به تقوا در تشـکیل خانواده شـده اسـت، چنان کـه می خوانیم: 
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رَقِیبًا« )نسـاء، 1(.

ای مـردم! از مخالفـت پروردگارتـان بپرهیزیـد، همـان کسـی کـه همـه شـمارا از یـک 

انسـان آفریـد و همسـر او را از جنـس او خلق کـرد و از آن دو، مردان وزنان فراوانی منتشـر 

سـاخت و از خدایـی بپرهیزیـد کـه هنگامی کـه چیـزی از یکدیگـر می خواهیـد نـام او را 

می بریـد از قطـع رابطـه بـا خویشـان خـود بپرهیزید، زیـرا خداونـد مراقب شماسـت.

همچنین خداوند در سـوره بقره، شـرط ازدواج با مشـرکان را ایمان آن ها دانسـته اسـت: 

مْ« )بقره، 
ُ
عْجَبَتْک

َ
ـوْ أ

َ
ةٍ وَل

َ
ـرکِ

ْ
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ٌ
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.)۲۲1

و بـا زنان مشـرک و بت پرسـت تـا ایمان نیاورده انـد، ازدواج نکنیـد، کنیز باایمـان از زن 

آزاد بت پرسـت بهتـر اسـت، هرچنـد )مـال و زیبایـی او( شـمارا بـه شـگفتی آورد؛ و زنان 

خـود را بـه ازدواج مـردان بت پرسـت درنیاوریـد تـا ایمـان نیاورده انـد، یـک غـلام باایمان 

از یـک مـرد آزاد بت پرسـت بهتـر اسـت هرچنـد )مـال و موقعیـت و زیبایی او( شـمارا به 

شـگفتی آورد. اسـتدلال قـرآن در آیـه چنیـن اسـت که گرچه مشـرکان بـه دلیـل آزاد و زیبا 

بـودن، برتـری ظاهـری دارنـد، امـا چـون زناشـویی با آنـان باعـث لغزش هـای اخلاقی و 

عقیدتـی فرد مسـلمان می شـود، کنیـزان و بردگان مسـلمان بر آنـان ترجیح دارنـد. این امر 

بـرای جوانان که گاه سـخت شـیفته و شـیدای جمـال و زیبایی ظاهری یـا موقعیت مادی و 

اجتماعـی – طـرف مقابـل - می شـوند و ارزش های دینـی و معنوی را فدای آن می سـازند، 

هشـدار و رهنمـون مناسـبی اسـت. گفتنـی اسـت بسـیاری از ازدواج هایـی کـه بر اسـاس 

زیبایی هـای ظاهـری شـکل گرفته، بعدها از هم فروپاشـیده اسـت )بهجت پـور و دیگران، 

1۳84، ص۲48(.

2-2.  توجه به اهداف ارزشمند

زوجیـن بایـد هدف هـای مهـم و ارزشـمندی را در نظـر گرفتـه و دنبـال کننـد و هدفشـان 

تعالـی و تکامـل روح و جسـم باشـد. زوجیـن نبایـد هرگـز از هدف هـای متعالـی نظیـر 

مطالعـات رسـمی و غیررسـمی، تربیت فرزندان برومند و مشـغولیت های مفیـد به گونه ای 

کـه به انسـان احسـاس ارزشـمندی بدهد غافل شـوند؛ هر انسـان درعین حال که به رشـد 
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خـودش فکـر می کنـد بایـد از رشـد همسـرش هـم غافـل نباشـد؛ اگـر انسـان در فکـر و 

اندیشـه اش جائـی را بـرای رشـد و تکامـل همسـرش در نظـر نگیـرد زندگـی به شکسـت 

می انجامـد )شـرفی، 1۳7۲، ص10(.

یزه جنسی همسر 3-2. توجه به غر

قـرآن در مـورد خانـواده می فرمایـد کـه خانـواده از دو جنـس مخالـف یعنـی از زن و مـرد 

تشـکیل می شـود و راه طبیعـی تکثیـر نسـل انسـان همیـن اسـت. بـرای حفـظ و اسـتمرار 

سـلامت و آرامـش روانـی و تعـادل کانـون خانـواده اولیـن نکتـه تصدیـق صریـح و درک 

احسـاس جنبه جنسـی همسـر خویش اسـت. غریزه جنسـی مثل غذا خوردن و خوابیدن 

اسـت و انسـان همان گونه که گرسـنه می شـود به غـذا نیـاز دارد و همان گونه کـه می خوابد 

غریـزه جنسـی او نیـز بایـد اشـباع گـردد؛ هـم از طـرف زن وهـم از طـرف مـرد )نبی پور، 

ص۲06(.  ،1۳90

آدمـی دارای غرایـز و نیازهـای متعـدد و متفاوتـی اسـت کـه ایـن نیازهـا سـتون های 

شـخصیت او را می سـازند و ارضـای به موقـع و به انـدازه آن هـا در سـلامت جسـم و روان 

وی تأثیـر قابل ملاحظـه ای دارد. یکـی از نیازهـا نیـاز جنسـی اسـت؛ اسـاس خانـواده کـه 

محـور اصلی کلیه اجتماعات بشـری محسـوب می شـود، بر غریزه جنسـی مبتنی اسـت. 

ایـن غریـزه خـود کشـش دلپذیری اسـت کـه زن و مـرد را به سـوی ازدواج می کشـاند و بقا 

و تـداوم خانـواده را تضمیـن می کنـد. در سـایه ارضـاء آن علاوه بـر نیازهای جسـمانی فرد 

ازلحـاظ اخلاقـی فکـری و روانی به آرامش می رسـد. عشـق و تمنایی که در نهـاد آدمی به 

ودیعـه نهاده شـده اسـت فعلیـت می یابـد و موجبات رشـد و شـکوفایی ابعاد دیگـر آدمی 

فراهـم می آیـد )حسـینی زاده مهـدوی، 1۳8۵، ص۲8(.

4-2. آشنایی کام  اعضای خانواده با حقوق و وظایف خود

حـق و وظیفـه از هـم جدا نیسـتند، یعنی هر کس حقی داشـته باشـد، در مقابـل وظیفه ای 

نیـز دارد و بالعکـس. ایـن موضوع در مورد تمام افراد بشـر ثابت اسـت و تنها خداسـت که 

حقوقـی دارد امـا وظیفـه ای بـر او نیسـت. بدیهی اسـت که اعضـای خانواده نیز نسـبت به 
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هـم حقـوق و وظایفی دارنـد که بخشـی از حقوق را ذکـر می کنیم.

الف. حق والدین بر فرزندان

امـام سـجاد)ع( در رسـالهٔ حقـوق خـود، حـق پـدر و مـادر بـر فرزنـدان را این گونـه بیـان 

می فرمایـد: حـق مـادرت ایـن اسـت کـه بدانـی او تـو را حمـل کـرده آن گونـه که کسـی، 

کـس دیگـر را حمـل نکنـد؛ و از شـیرهٔ جانش تـو را خورانـده آن گونـه که کسـی دیگری را 

نخوراند؛ و به راسـتی، او با گوش و چشـم و دسـت و پا و مو و پوسـت و تمام اندامش تو را 

نگـه داری کـرده و از این نگه داری، خشـنود و شـاد و پیوسـته کار بوده اسـت؛ و هر ناگواری 

و رنـج و سـختی و نگرانـی را تحمـل کـرده تـا این کـه دسـت قهـر )طبیعـت( را از تـو دور 

سـازد؛ و تـو را بـه دنیـا آورده و آنگاه خشـنود بوده که تو سـیر باشـی و او گرسـنه باشـد، تو 

پوشـیده باشـی و او برهنه ماند، تو را بنوشـاند و خود تشـنه ماند، تو را در سـایه دارد و خود 

در آفتـاب باشـد، بـا تنگنایـی خویـش به تـو نعمت بخشـد، با شـب بیداری تو را شـیرینی 

خواب چشـاند؛ و شـکمش آوند وجود تو و دامنش پرورش تو و پسـتانش مشـک نوشـین 

تـو و وجـودش پرسـتار تـو بـوده اسـت. گـرم و سـرد دنیـا را بـرای تـو و بـه خاطـر تـو بـه 

جـان خریـده پـس به انـدازهٔ این همـه )تـلاش مـادر( سپاسـش دار و جز بـه یـاری و توفیق 

خداونـد، تـو را یارای آن سـپاس داری نباشـد.

حـق پـدرت ایـن اسـت کـه بدانی به راسـتی او ریشـهٔ توسـت و تو شـاخهٔ اویـی و چون 

گاه  او نبـود تـو نیـز نبـودی. پس هـرگاه در خویـش چیزی دیـدی که پسـندیده آمد، پـس آ

بـاش کـه ایـن نکویی در تو، ریشـه در پـدرت دارد پس خدای را سـتایش نما و به انـدازهٔ آن 

نکویـی، سپاسـش دار )ابن شـعبه، 1۳8۲، ص461(.

از اینجاسـت کـه انسـان درمی یابـد چـرا خداونـد مسـئلهٔ نیکی به پـدر و مادر و شـکر 

یْهِ إِحْسَـانًا 
َ

نْسَـانَ بِوَالِد ِ
ْ

یْنَا الإ زحمات آن ها را مقدمه ای بر شـکر خود شـمرده اسـت: »وَوَصَّ

غَ 
َ
بَل هُ وَ

َّ
ـد

ُ
ش

َ
غَ أ

َ
ا بَل

َ
ـی إِذ ـهْرًا حَتَّ

َ
ونَ ش

ُ
ث

َ
لا

َ
ـهُ ث

ُ
هُ وَفِصَال

ُ
رْهًـا وَحَمْل

ُ
عَتْـهُ ک

َ
رْهًـا وَوَض

ُ
ـهُ ک مُّ

ُ
تْـهُ أ

َ
حَمَل

نْ 
َ
یَّ وَأ

َ
ـی وَالِـد

َ
ـیَّ وَعَل

َ
نْعَمْـتَ عَل

َ
تِـی أ

َّ
 ال

َ
رَ نِعْمَتَـک

ُ
ـک

ْ
ش

َ
نْ أ

َ
وْزِعْنِـی أ

َ
 رَبِّ أ

َ
ـال

َ
 ق

ً
رْبَعِیـنَ سَـنَة

َ
أ

تِی« )احقـاف، 1۵(؛ ما به انسـان توصیه کردیم  یَّ رِّ
ُ
صْلِحْ لِی فِـی ذ

َ
ـاهُ وَأ

َ
رْض

َ
 صَالِحًـا ت

َ
عْمَـل

َ
أ

کـه بـه پـدر و مـادرش نیکی کنـد ... می گویـد: پـروردگارا مرا توفیـق ده تا شـکر نعمتی را 
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کـه بـه مـن و پدر و مـادرم دادی به جـا آورم و کار شایسـته ای انجـام دهم که از آن خشـنود 

باشـی و فرزنـدان مرا صالـح گردان.

ب. حق فرزندان بر والدین

در ایـن مـورد نیـز امـام سـجاد)ع( در رسـالهٔ حقـوق فرمودنـد: حق فرزنـد تو این اسـت که 

بدانـی او از توسـت و در پسـند و ناپسـند دنیـای زودگذر، دنباله روی توسـت؛ و به درسـتی 

کـه تـو در تربیت نیکو و راهنمایی به سـوی پـروردگارش و یاری رسـانی او در فرمان پذیری 

از خداونـد نسـبت به خویشـتن و حق فرزندت پرسـیده خواهی شـد. پس )اگـر وظیفه ات 

را بـه انجـام رسـانی( پـاداش گیـری و )چـون کـم کاری کنی( بازخواسـت شـوی. پس کار 

فرزنـدت را چنـان کسـی کـه کارش را در این سـرای زودگذر بـا نیکو ثمری بیارایـد، انجام 

بـده و در روابـط تـو و فرزندت به سـبب نگه داری خوب و ثمـر الهی کـه از او گرفته ای نزد 

پـروردگار، عذرت پذیرفته باشـد )ابن شـعبه، 1۳8۲، ص461(.

بـرای فـرد بی قـرار و بی تـاب، هم آسـیب ناشـی از مصیبـت می ماند و هم آسـیب های 

ناشـی از بـی تابی هـا و لـذا اگـر بی تابی بر کسـی چیره شـود روی آسـایش را نخواهد دید. 

احَـة« )پاینده،  تْ عَنْهُ الرَّ
َ
جَـرُ رَحَل

َّ
یهِ الض

َ
ی عَل

َ
پیامبـر)ص( دراین بـاره می فرمایـد: »مَنِ اسْـتَوْل

1۳8۲، ص77۵(؛ کسـی کـه بی تابـی و تنیدگـی بـر او چیـره شـود، آسـودگی از او رخت 

بربندد.

ج. وظیفه هر یک از زن و مرد نسبت به ک  خانواده

ودُهَا 
ُ
مْ نَـارًا وَق

ُ
هْلِیک

َ
مْ وَأ

ُ
سَـک

ُ
نْف

َ
وا أ

ُ
ذِیـنَ آمَنُوا ق

َّ
هَا ال یُّ

َ
خداونـد در قـرآن کریم می فرمایـد: »یَا أ

ـونَ مَـا 
ُ
عَل

ْ
یَف مَرَهُـمْ وَ

َ
ـهَ مَـا أ

َّ
 یَعْصُـونَ الل

َ
ادٌ لا

َ
 شِـد

ٌ
ظ

َ
 غِـلا

ٌ
ـة

َ
ئِک

َ
یْهَـا مَلا

َ
حِجَـارَةُ عَل

ْ
ـاسُ وَال النَّ

یُؤْمَـرُونَ« )تحریم، 6(.

دسـتور امربه معـروف و نهـی از منکـر یک دسـتور عام اسـت که همه مسـلمین نسـبت 

بـه یکدیگـر دارنـد ولـی از ایـن آیـه و نیـز روایاتی کـه دربـاره حقوق فرزنـد و ماننـد آن در 

منابع اسـلامی واردشـده، به خوبی اسـتفاده می شـود کـه انسـان در مقابل همسـر و فرزند 

خویـش مسـئولیت سـنگین تری دارد و موظـف اسـت تـا آنجـا کـه می توانـد در تعلیـم و 

تربیـت آن هـا بکوشـد، آن هـا را از گناه بـازدارد و بـه نیکی ها دعـوت نماید، نـه این که تنها 
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بـه تغذیهٔ جسـم آن هـا اکتفا کنـد )مـکارم شـیرازی، 1۳74، ج۲4، ص۲9۳(.

امـام علـی)ع( در ایـن مـورد فرمودنـد: »علمـوا انفسـکم و اهلیکـم الخیـر و ادّبوهـم« 

)شـهید ثانـی، 1409، ص۳80(؛ خـود و خانـواده خویـش را نیکـی بیاموزیـد و آن هـا را 

ادب کنیـد.

پیامبـر گرامـی اسـلام)ص( نیـز فرمودنـد: »بدانیـد همـهٔ شـما نگهبانیـد و همـه در برابر 

کسـانی کـه مأمـور نگهبانـی از آن ها هسـتید، مسـئولید ... مـرد، نگهبان خانـوادهٔ خویش 

اسـت و در مقابـل آن هـا مسـئول، زن نیـز نگهبـان خانـواده، شـوهر و فرزندان اسـت و در 

برابـر آن هـا مسـئول اسـت« )مـکارم شـیرازی، 1۳74، ص۲94(. در آیـه دیگـری از قرآن 

ةِ« )طـه، 1۳۲(؛ خانوادهٔ 
َ

لا  بِالصَّ
َ

ـک
َ
هْل

َ
مُرْ أ

ْ
می خوانیـم خطـاب خدا به پیامبرش را کـه: »وَأ

خـود را بـه نماز فرمـان ده.

د. حقوق و وظایف زن و شوهر نسبت به یکدیگر

یْهِـنَّ دَرَجَه« )بقـره، ۲۲8(؛ 
َ
جَـالِ عَل مَعْـرُوفِ وَلِلرِّ

ْ
یْهِـنَّ بِال

َ
ذِی عَل

َّ
 ال

ُ
ـل

ْ
هُنَّ مِث

َ
طبـق آیـه »وَل

همان طـور کـه مـرد بـر زن حقوقـی دارد، زن نیـز بـر مـرد حقوقـی خواهـد داشـت؛ یعنی 

طرفیـن نبایـد از حقـوق خود سوءاسـتفاده کنند، بلکه بایسـتی حـق یکدیگـر را به صورت 

شایسـته ادا کننـد؛ چنان کـه در آیـه از لفـظ »بالمعـروف« استفاده شـده اسـت )مـکارم 

شـیرازی، 1۳74، ج۲، ص16۳(.

امـام سـجاد)ع( در مـورد ضـرورت مهـرورزی بـه همسـران چنیـن فرمودنـد: »حـق 

همسـرت آن اسـت کـه بدانـی خداوند عزوجل او را مایهٔ سـکون و هم نشـینی تو قـرار داده 

اسـت و بایـد بدانـی کـه او نعمـت خداوند بر توسـت. پس او را گرامـی بدار و بـا او با رفق 

و مـدارا برخـورد نمـا و هرچنـد حـق تـو بـر او بیشـتر اسـت، امـا حق او بـر تو این اسـت 

کـه بـا او مهربانـی کنـی« )ابـن شـعبه، 1۳8۲، ص4۵9(. علاوه بـر همدلـی و همراهی، 

تقـدس حـق شـوهر بـر زن چنان والاسـت کـه هم ردیف شـرکت در جهـاد فی سـبیل الله 

قرارگرفتـه، چنان کـه امیـر مؤمنـان)ع( می فرماید: »جهاد المراة حسـن التبعـل« )الحویزی، 

141۵، ج۳، ص۵۲۲(؛ جهـاد زن، نیکـو همسـرداری کردن اسـت.

مهـر و محبـت اعضـای خانـواده بـه همدیگـر سـبب جلـب رضایـت و رحمـت خـدا 
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می شـود کـه بدیهـی اسـت چنیـن خانـواده ای پایـدار و سـعادتمند اسـت.

5-2. روابط مبتنی بر تفاهم 

میـان اعضـای خانـواده روابط سـالم و تفاهم آمیز وجـود دارد و آنـان با یکدیگـر در تعامل 

هسـتند )به پژو، 1۳90، ص8(.

تمـام ارتباطـات درونـی ایـن خانـواده بـر اسـاس برابـری و مسـاوات شـکل می گیـرد؛ 

حتـی والدیـن نیز از ایـن قاعده جدا نیسـتند؛ آزادی درون خانواده موجبات گسـترش حس 

همیـاری و همفکـری اعضـای خانـواده را تأمین می کنـد )نجاتـی، 1۳76، ص۳4(.

مهم تریـن عاملـی کـه سـبب تفاهـم و همـکاری اعضـای خانـواده می گـردد وجـود 

روحیـه مشـورت در خانـواده اسـت کـه در عین ایجـاد خانـواده ای مسـتحکم و صمیمی، 

بهتریـن محافـظ در برابـر مشـکلات و موانـع زندگـی نیز هسـت.

مولی علی فرمودند: »و لا ظهیر کالمشاورة« )نهج البلاغه، حکمت ۵4، ص478(.

هیـچ پشـتیبانی چـون مشـورت نیسـت. در طـول تاریـخ زندگانـی بشـر نیـز بهتریـن و 

مسـتحکم ترین کانون هـای خانوادگـی، آن هایـی بوده اند کـه در آن، زن و شـوهر و فرزندان 

بـا همفکـری و همـکاری حرکـت نموده انـد. نمونـهٔ بـارز وبرتریـن الگـوی آن، در زندگی 

امـام علـی)ع( و حضـرت زهـرا)س( بـه چشـم می خـورد؛ امـا خانواده هایـی که اعضـای آن 

در امـور خیـر و معنـوی، همـکار و همفکر نیسـتند چنین نیسـتند کـه در ذیل به سـه نمونه 

می گردد: اشـاره 

الف. خانواده ای که مرد، خوب اما زن بد است، مثل لوط)ع( و نوح)ع( و همسرانشان.

ب. خانواده ای که زن، خوب اما مرد بد است، مثل آسیه و فرعون.

ج. خانـواده ای کـه در خبایـث همفکـر و همکارنـد نـه امـور خیـر، مثـل ابـو لهـب و 

ص180(.  ،1۳89 )قرائتـی،  همسـرش 

6-2. برخورداری از روحیهٔ عفو و گذشت

کمْ 
َ
هُ ل

َّ
فِـرَ الل

ْ
نْ یغ

َ
ـونَ أ حِبُّ

ُ
 لا ت

َ
حُـوا أ

َ
یصْف

ْ
وا وَ ل

ُ
یعْف

ْ
خداونـد کریـم در قـرآن می فرمایـد: »ِ وَ ل

ـورٌ رَحیم«)نور، ۲۲(.
ُ

ف
َ

ـهُ غ
َّ
وَ الل
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بایـد مؤمنـان عفـو و صفـح پیشـه کننـد و از بدی هـا درگذرنـد، آیـا دوسـت نمی دارید 

کـه خـدا هـم در حق شـما مغفرت )و احسـان( فرمایـد؟ و خدا بسـیار آمرزنـده و مهربان 

است.

یکـی از صفاتـی کـه موجب تحکیم کانون خانواده می شـود گذشـت از خطای اعضای 

خانـواده اسـت. این صفت ارزنده در سـیره ائمه معصـوم و انبیای الهی جلوه تـام دارد. اگر 

انسـان در محیـط خانـواده یا جامعه از اشـتباهات دیگـران بگذرد صفـا و صمیمیت در پی 

خواهـد داشـت؛ مهم تـر اینکه ایـن امر باعـث می شـود پـروردگار عالـم در روز قیامت از 

بدی ها و خطاهای انسـان چشـم بپوشـد و او را ببخشد.

 کانون خانواده را بـا حرارت نگه می دارد و موجب بخشـش 
ً
وجـود عفو و گذشـت یقینـا

گناهان می شـود )مظاهری، 1۳70، ص40(.

7-2. رعایت اخلاق نیکو و رعایت ادب و احترام متقاب  در خانواده

حسـن خلـق در خانـواده باعـث گرم تر شـدن کانـون خانـواده، نزدیک شـدن زن و شـوهر 

و موجـب افزایـش محبـت بیـن اعضـای خانـواده می شـود. کانون خانـواده بهتریـن مکان 

بـرای خوش رفتـاری و بـروز حسـن خلـق اسـت وگرنه در خـارج از منـزل به علت شـئون 

اجتماعـی هرکسـی مجبـور اسـت رفتـاری اخلاقـی داشـته باشـد )میرباقـری، 1۳87، 

ص61(.

حسن خلق در زندگی فواید بسیار زیادی دارد:

الـف. شـیرین تر شـدن زندگی: حضـرت علـی)ع( می فرمایند: »بحسـن الخلـق یطیب 

العیش« )کراجکـی، 1۳۵۳، ص7۲(.

: حُسْـنُ 
َ
ة مَحَبَّ

ْ
 یوجِبْـنَ ال

ٌ
ث

َ
ـلا

َ
ب. افزایـش محبـت:  حضـرت علـی)ع( می فرماینـد: »ث

ـعُ« )لیثی واسـطی، 1۳76، ص۲1۲(؛ سـه چیز باعث 
ُ

وَاض ـقِ، وَ التَّ
ْ
ف ـقِ، وَ حُسْـنُ الرِّ

ُ
ل

ُ
خ

ْ
ال

ایجـاد محبـت می شـود: حسـن خلق، حسـن رفتـار و تواضـع. پیغمبـر اکـرم می فرمایند: 

ة« )طبرسـی، 1۳8۵، ص70(؛ خوش اخلاقـی دوسـتی را  مَـوَدَّ
ْ
بِـتُ ال

ْ
ـقِ یث

ُ
ل

ُ
خ

ْ
»حُسْـنُ ال

می کند. اسـتوار 

ج. افزایـش روزی: امـام صـادق)ع( می فرماینـد: »حسـن الخلـق یزیـد فـی الـرزق«  
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ص766(. ج۲0،   ،141۳ اصفهانـی،  )بحرانـی 

 
ً
ـاسِ إِیمَانـا حْسَـنُ النَّ

َ
د. نشـانه کمـال ایمـان: حضـرت رسـول اکـرم می فرماینـد: »أ

هْلِی« )امام هشـتم )ع(، 1406، ص67(؛ 
َ
کمْ بِأ

ُ
ف

َ
ط

ْ
ل
َ
نَا أ

َ
هْلِـهِ وَ أ

َ
هُمْ بِأ

ُ
ف

َ
ط

ْ
ل
َ
- وَ أ

ً
قـا

ُ
ل

ُ
حْسَـنُهُمْ خ

َ
أ

بهتریـن مـردم کسـی اسـت کـه نسـبت بـه خانـواده اش خوش اخلاق تر باشـد.

دارا بـودن اخلاق خوش یکی از اصول بسـیار مهم و سرنوشت سـاز در حیات انسـان ها 

اسـت. خوش اخلاقـی در محیـط زندگـی، نه تنها انسـان را از انـواع نگرانی ها و تشـنجات 

عصبـی مصـون مـی-دارد، بلکـه عامـل بسـیار مؤثـری بـرای پیـروزی بـر مشـکلات و 

می فرماینـد:  علـی)ع(  حضـرت  می آیـد.  پیـش  انسـان  بـرای  کـه  اسـت  دشـواری هایی 

»لاعیـش ألـذ من حسـن الخلـق« )اربلـی، 1۳81، ج1، ص۵7۲(؛ لذتی خوشـگوارتر از 

خوش خلقـی نیسـت.

حفـظ حرمت و شـخصیت دیگـران، درگرو احترامی اسـت کـه در برخوردها از انسـان 

 از سـوی کسـانی که باهـم انـس و الفتی 
ً
ظاهـر می گـردد. رعایـت ایـن مسـئله خصوصـا

دارنـد باعـث اسـتحکام دوسـتی و گرمـی روابـط خواهـد شـد کـه بارزتریـن مصـداق آن 

خانـواده اسـت. درواقـع، اخـلاق نیـک به مثابـه روغنـی اسـت که از سـایش و فرسـودگی 

قطعـات انسـانی در اثـر برخـورد و اصطـکاک مـداوم جلوگیـری می کنـد. آمارهـا نشـان 

می دهـد کـه یکـی از مؤثرتریـن عوامل فروپاشـی خانواده ها، سـوء خلق همسـران اسـت.

 حِسَـانٌ« )الرحمـن، 70( را کـه در 
ٌ

یْـرَات
َ

برخـی از مفسـران مقصـود از آیـهٔ: »فِیهِـنَّ خ

توصیف همسـران بهشـتی اسـت، زنـان خیر، نیک منـش، زیبارو و زیباسـیرت دانسـته اند. 

بـر ایـن اسـاس مقصـود از »حسـان« تنهـا زیبایـی چهـره و انـدام نیسـت، بلکـه زیبایـی 

سـیرت نیـز اسـت )شـریف لاهیجـی، 1۳7۳، ج4، ص۳47(، کـه بالطبـع خوش خلقی 

از برتریـن مصادیق آن اسـت.

یط در عبادان 8-2.  پرهیز از افراز وتفر

کـودکان و نوجوانـان دارای توانائی هـای محـدود بـوده و قـادر بـه انجـام کارهـای سـنگین 

و مشـقت آور نیسـتند. توقعـات بی جـا از فرزنـدان عـلاوه بـر اینکـه در وجـود آنـان عقده 

روانـی ایجـاد می کنـد خـدای ناخواسـته موجـب می شـود کـه راه هـا و حیله هایـی را برای 
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فـرار پیـدا کننـد و بـه دروغ متوسـل شـوند در خانواده هـای متعـادل و بالنـده والدیـن در 

پـرورش مذهبـی فرزنـدان از افراط وتفریـط پرهیـز می کننـد و هیـچ گاه آنـان را بـه عبـادت 

زیـاد مجبـور نمی سـازند.

دختـر امـام خمینـی در مصاحبـه ای نقـل می کنـد کـه: زمانـی همسـرم از روی عادت 

خانوادگـی صبح هـا دختـرم را از خواب شـیرین بیـدار می کرد که نمـاز بخواند امـام که در 

جریـان ایـن امـر قرار گرفتنـد برای ایشـان پیغام فرسـتادند که شـیرینی اسـلام را بـه مذاق 

بچـه تلخ مکـن )نسـاجی، 1۳9۲، ص48(.

9-2. هدیه دادن

در روان شناسـی بحثی اسـت بنام »کوچک های بزرگ« یعنی ای چه بسـا انسـان مسـئله ای 

را کوچـک می شـمرد درحالی کـه ازنظـر معنـا و واقعیت بسـیار بـزرگ اسـت. محیط خانه 

نیـز کوچک هـای بزرگی دارد که یکی از آن ها هدیه دادن اسـت )اکبـری، 1۳78، ص6۵(.

یکـی از سـنت های اسـلامی هدیـه دادن اسـت؛ هدیـه موجـب خوشـحالی و صفـا و 

صمیمیـت می شـود. هدیـه دادن دل هـا را بـه هـم نزدیـک و امیـدوار و شـادمان می کنـد و 

کینـه و نفـرت را از بیـن می بـرد )قاضـی، 1۳90، ص۲48(.

ـی عِیالِـهِ 
َ
هَـا إِل

َ
حَمَل

َ
 ف

ً
ـة

َ
حْف

ُ
 فاشـتری ت

َ
ـوق  السُّ

َ
ـل

َ
پیامبـر خـدا)ص( می فرماینـد: »مَـنْ دَخ

وْمٍ«)نـوری، 1408، ج1۵، ص118(؛ هـر کـس به بـازار رود و 
َ
ـی ق

َ
ـةٍ إِل

َ
ق

َ
کانَ کحَامِـلِ صَد

هدیـه ای بـرای خانواده اش بخرد و ببرد، ]پاداش او[ مانند کسـی اسـت که بـرای نیازمندان 

 
َ
هَدِیـة

ْ
ـإِنَّ ال

َ
ـوا ف حَابُّ

َ
هَـادَوْا ت

َ
صدقـه می بـرد. پیغمبـر اکـرم درجایـی دیگـر می فرماینـد: »ت

ائِـن« )فیـض کاشـانی، 1406، ج17، ص471(؛ هدیـه دهیـد تـا بینتـان 
َ

غ
َّ

هَـبُ بِالض
ْ

ذ
َ
ت

محبـت برقـرار شـود همانـا هدیـه دادن کینه هـا را از بیـن می بـرد.

احتـرام بـه شـخصیت افراد عشـق و محبـت را در وجود آنان زنـده می کنـد؛ هدیه دادن 

نیـز احتـرام به طرف مقابل اسـت و کسـی که هدیـه را می گیـرد بی اختیـار و از روی فطرت 

خـدادادی خویـش مهـر و محبـت هدیه دهنـده را در دل خـود جای می دهد. ایـن نکته در 

روابـط زناشـویی اهمیـت ویـژه ای دارد و عامل مهمی در ایجـاد انس و الفـت وهم گرایی 

زن و مرد اسـت )روحـی، 1۳90، ص1۲1(.
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نتیجه گیری
انسـان همـواره بـه شـناخت آنچه در طول زندگـی با آن در ارتباط اسـت نیـاز دارد، ازجمله 

مهم تریـن آن هـا خانـواده اسـت که نحوهٔ تشـکیل و بقـاء آن نقـش مهمی در سـعادتمندی 

افـراد، جوامـع و ملت هـا دارد و لـذا بایـد در تحکیـم بنیان هـای خانوادگـی بسـیار کوشـا 

بـود. دیـن اسـلام در ایـن عرصـه نیز همچـون سـایر ابعـاد و عرصه هـا آموزه هـای متعالی 

و حیات بخشـی را ارائـه می نمایـد و لـذا بـر عواملـی چـون وجـود ایمـان و تقـوا، عفـو و 

گذشـت، اعتمـاد متقابـل، صبر و شـکیبایی، هدیـه دادن، اخلاق نیکو، شـناخت حقوق و 

وظایـف و ... در اعضـای خانـواده پرداخته اسـت.
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